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صحنه يک نمايش بعد از اجرا، که با نور بسيار : صحنه

مقداری وسايل از قبيل لباس و صندلی و . ضعيفی روشن است
نيم ( ه هرکول ايستادهاحمدی همچون مجسم. در گوشه افتاده... 

  .سکوت. و در همان حال خوابش برده) تنه بطرف تماشاچيان
بعد از لحظه ای دست و پای احمدی يکی بعد از ديگریَ ل 
. ميشود و با زدن يک نيم چرخ در جای خود برزمين می افتد

  .افتادنش باعث می شود که از خواب بپرد
چشمهايش را  دهن دره ای ميکند و. می نشيند...( آخ: احمدی
يا دارم ... يعنی همينطور سر پا خوابم برده بود... ا) ميمالد

( يعنی بازی تمام شده؟) باز چشمهايش را ميمالد.( خواب ميبينم
شايد فراموش ... پس چرا منو بيدار نکردن؟) بلند می شود

آدم پير که ميشه از ذهن همه فراموش ... ای ی ی. کرده اند
يکه ای ( عينهو قبر ميمونه... يکه اينجا چقدر تار... ميشه

پس ... چه دردی داره... نکنه شکسته باشه... آخ رستم) ميخورد
من ... همه رفتن . اما خب مث هميشه تنها موندم... هنوز نمردم

چه خاطرات تلخ و شيرين مشترکی ... آخ ... موندم و صحنه
پير اما خودمونيم تو همونطور موندی اما منو ... که با هم داريم

... دور نيست اونروزی که نقش مردنمو روت ايفا کنم... کردی
دير يا ... اين شتر دم در همه ميخوابه ... خب چه ميشه کرد

... چه فرقی ميکنه... امروز نه، روزی ديگه... زود می بينی 
وای فکر کنم شب از نيمه گذشته باشد اگه همه درها رو بسته 

ميخواهد خارج ( اریباشن تا صب نميذارم چشم رو هم بذ
شود، با عابدی سينه به سينه ميشود، از ترس فرياد ميکشد و 

  !چی ميخوای؟... تو کی هستی) پس پسکی برميگردد
  منم: عبدی



  !تو کی هستی؟... تو ! تو؟: احمدی
تو . من عابديم. عابدی. منم) نرم نرم نزديک ميشود: ( عابدی
  !نرفتی؟
. ی صندلی می افتدرو. پايش به صندلی ميخورد: ( احمدی

... تويی عابدی... خدای من ) ميلرزد و با زحمت نفس ميکشد
  !مگه تو نرفتی؟

... اما تو... کسی رو ندارم که منتظرم بمونه. نه نرفتم: عابدی
  ؟!تو چرا نرفتی؟ خواستی منو بترسونی

  نه خوابم برده رود: احمدی
  !خوابت برده بود؟: عابدی
  ...چيزی همرات نيست ... فندکی  ببينم کبريتی،... آره: احمدی
صبر کن چراغا ) کبريت يا فندکی ميزند...( چرا... آه: عابدی

  ...رو روشن کنم
عابدی ميرود و چراغهای صحنه ...( دستت درد نکنه: احمدی

  ) عابدی برميگردد( پس زنده هستم.) را روشن می کند
 سيگاری ميگيراند و به احمدی تعارف ميکند اما او: ( عابدی

عابدی کبريت ميزند و سيگار را روشن . متوجه نمی شود
  نميکشی؟ ) ميکند
  ...امشب بحدی استقبال کردن که نگو... آخ عابدی: احمدی
از پشت صحنه صدای کف زدنهاشونو می . ميدونم: عابدی
  .شنيدم
  ...سه دسته گل رو صحنه آوردن... آره: احمدی
  بچه ها همه چيزو تعرف کردن: عابدی
ما حتی يکيشون هم به خودش زحمت نداد که منو از ا: احمدی

  .خواب بيدار کنه
  !خب اونا از کجا بفهمن که تو خوابت برده؟: عابدی
... می بينی.. اونا از کجا بفهمن... آره راست ميگی: احمدی

  .حسابی خرف شده ام



  .مسله ای نيست: عابدی
  .اينهم عارضه پيريست... آره : احمدی
  .بذار امشبو با هم باشيم! حالا چی شده؟: عابدی
  ...تنها تر از تنها... با هم و تو صحنه. هستيم: احمدی
  ...بيخيال: عابدی
  !آره؟. مث هميشه : احمدی
  . خب آره: عابدی
هنوز زنده ام تو رگهام . من هنوز نمرده ام. اما نميشه : احمدی

  ...خون جريان داره نه آب
  .ميدونم... آره) با بيخيالی: ( عابدی

اما . ميتونی... تو هنوز خيلی جوونی... نه نميدونی: مدیاح
  سرزنده و بيخيال... مث جوونيای من... نميدونی
  !چه ميشه کرد: عابدی
ميدونی اين گفته مشهوريه که ميگه کاش جوونا : احمدی

آدمی تا جوونه قدر جوونيشو . ميفهميدن و پيرا ميتونستن
مونه و يهو که چشم فکر نميکنه هميشه همينطور مي... نميدونه

وا ميکنه می بينه يه پاش لب گوره و همه چی از دستش 
  .پس تا زووده بجنب... رفته

  چيکار کنم؟: عابدی
  .جل و پلاستو جمع کن و بزن به پاک: احمدی
  ...يعنی صحنه رو! بزنم به چاک؟: عابدی
بر و ... بزن به چاک و صحنه رو فراموش کن. آره: احمدی

  .پشت سرتم نيگا نکن
  .کاش ميتونستم: عابدی
گول کف زدنهای . هنوز خيلی جوونی. ميتونی: احمدی

صحنه همه ... همه اش باد هواست... تماشاچيها رو نخور
بعد ... بعد بچه هاتو... بعد زنتو... اول دوستاتو. چيزتو ميگيره



  ت ميکنهبعدش هم تف... جونتو... خونتو... احترامتوشخصيت و 
  . رو زمين
  )ساکت می شود( ر نميکنی که يه خورده فک: عابدی
  آره؟ ميخواستی اينو بگی؟. زياده روی ميکنم: احمدی
  . آره: عابدی
هنوز خيلی . افسوس که اراده ات بيشتر از درکته: احمدی
هنوز نفهميدی که يه هنرمند ... هنوز خودتو نشناختی. جوونی

برا مجلات يه خوراک . برا تماشاچی ها يه وسيله سرگرميست
  ...برا... برا متوليان هنر يه شاخص آماريست. تبليغاتيست

  !نميخوای بخوابی؟) حرفش را قطع می کند: (عابدی
  /خواب؟ يه عمر تو خواب بودم: احمدی
  ...خسته ای: عابدی
  .خيلی هم خسته ام. آره خسته ام: احمدی
  نمی خوای لباسهاتو عوض کنی؟: عابدی
را در هر جامه ای که شوربختيهای وجود انسانی . نه: احمدی

من برای کام گرفتن از حيات بسی . باشم همچنان احساس ميکنم
اين جهان را . سالخوردم و برای بدرود آرزوها بسی خردسال

همه چيز « چه چيز شايسته ای است تا به من اعطا تواند کرد؟ 
اينست » بايد ترا بدرود گويد و تو بايد همه چيز را بدرود گويی

  .)عابدی با او هم صدا ميگردد( ترجيع جاويد
منظومه حيات که در گوش همه بنی آدم طنين می افکند : باهم

و با آهنگی شکسته و ناهنجار، در همه لحظات عمر بگوش در 
  .ميرسد
  .هرگز اجراشو فراموش نمی کنم: عابدی
رب النوعی که در ضمير من ) لختی سکوت(افسوس  : احمدی

اما او که بر . ميقا بشوراندمقام گرفته است همه وجودم را ع
همه نيروهای من فرمانرواست نميتواند هيچ چيز را در محيط  



نيروست که زندگی بردوش من . پيرامون از من دگرگون سازد
  .سنگينی ميکند

. با همان صلابت... براوو) دست ميزند و پر هيجان: ( عابدی
  همان شور همان قدرت

گوته رنجهای منو . شهدکتر فاوست هرگز فراموشم نمي: احمدی
  .سروده
  .رنجهای بشريت رو: عابدی
  اينو چی اينو يادت مياد؟. ولی چه فايده: احمدی
  کدومو؟: عابدی
. اوهم يکی قربانيهايم بود. مردم را بدورم گرد آورد« : احمدی

ديگر هرگز برای آن پير دختر متکبر لهستانی . من وارث شاهم
  »....هرگز... هرگز . احترامی قائل نيستم

  ؟!آره. بوزيس گودونوف: عابدی
يه لحظه فکر کن ارهای . حالا ببين. آره پسر درسته: احمدی

باران تندی ميباره و ابرها گررررر . سياهی آسمونو پوشوندن
  )در نقش شاه لير( بعدش. تندر دررررر

. فرياد بزن و در هم بپيچ. ای باد نفرتت هر چه عميقتر بهتر« 
باد سياه هراس انگيز باش و قلعه ها و تو هم ای رگبار همچو 

و تو ای تندر غران که علمدار ابر و بادی و . قله ها غرق کن
بر من فرود آی و آتش در . درختان نتاور را خاکستر ميکنی

ای آسمان تمامی اين ديار را ويرانه ای . موهای سپيدم بزن
  .ساز

موندن تو ! هی عموی بيچاره) در نقش دلقک لير: ( عابدی
خواهش . چهار ديواری خونه بهتر از موندن در اين طوفانه

... ميکنم، بيا بريم پيش دخترانت و از آنها معذرت خواهی کن
اين طوفان گوشش بدهکار عاقل و ديوانه . شب دهشتناکيه

  .نيست



. درهم بکوبيد تا ميتوانيد... شما هم ای آتش و باد سياه: احمدی
شماها که . مبادا هرگز بر من رحم آوريد. بسوزانيد. ويران کنيد

همه چيزم . من شما ها را سرزنش نميکنم. دختران من نيستيد
پس چرا بايد با من مهربان ... را که به شما ها بخشيده ام

  !باشيد؟
  .چقدر ديوانه ام که عمری دلقک شاه لير ديوانه بودم: عابدی
  )از نقش بيرون می آيد.( ..آخ: احمدی
  خسته شدی؟: عابدی
ببينم ... عصاره حيات... صحنه تئاتر... آه... زنده شدم: احمدی

  با هاملت چطوری
  .عاليه: عابدی
  !آماده ای؟: احمدی
  . هميشهمث : عابدی
  . پس بزن بريم: احمدی
  ...يا علی: عابدی
از ( ميکی را بمن بده ببين! آه، قره نی) بلند ميخندد: ( احمدی

) شخصی فرضی يک قره نی خيالی را ميگيرد و به عابدی
چرا ... ميخواهم يکی دو کلمه با شما  خودمانی حرف بزنم

اينقدر کنجکاو استيد و ميخواهيد از من چيزی بفهميد؟ گويی 
  !خيال داريد مرا در دامی بيندازيد؟

. فرموديد گستاخی است. آه قربان انجام وظيفه کردم: عابدی
نونی من هم شايد بنظرتان بی ادبانه بيايد ولی هر چه رفتار ک

  .ميکنم از فرط محبتی است که بشما دارم
بيائيد آهنگی با اين نی . ميدانم مقصودتان چيست: احمدی
  .بنوازيد
  .قربان نميتوانم: عابدی
  .خواهش ميکنم: احمدی
  قربان باور بفرمائيد که نميتوانم: عابدی



  .استدعا ميکنم: احمدی
قربان ، من حتی نميدانم که چگونه بايد آن را در دست : عابدی
  .بگيرم
با انگشتها و شست ... مثل دروغ گفتن... خيلی ساده: احمدی

خودتان اين سوراخها را بگيريد و با دهان خود در آن بدميد و 
اين آلات هم . ملتفت باشيد . بهترين آهنگها از آن برخواهد آمد
  .دبرای بستن سوراخها بکار ميرو

. با اينهمه من نميتوانم آهنگ موزونی از آن در بيارم: عابدی
  .مهارتی ميخواهد که من ندارم

شما ! مرا چقدر حقير نی شماريد! هان، ببينيد: احمدی
ميخواهيد از من آهنگ دربياوريد و چنين جلوه ميدهيد که همه 

ميخواهيد بقلب ايرار من پی . پيچ و خمهای طبع مرا ميشناسيد
ببينيد ! ميخواهيد سراپای اعمال و افکار مرا بيازماييد. ببريد

در اين نای کوچک چه آهنگهای لطيفی مکتوم است، ولی سما 
آيا خيال ميکنيد ! عجبا. قادر نيستيد آن را بسخن گفتن واداريد

بازی کردن با من از نواختن قره نی هم آسانتر است؟ مرا هر 
بر پرده های من سازی که ميخواهيد بخوانيد شايد بتوانيد 

انگشت بگذاريد و مزاحم من بشويد ولی از من نميتوانيد 
  .صدايی در بياوريد

من . آه، من فراموش کرده ام... من...من: ... قربان: عابدی
  .نميدونم پی بايد بگم

  .هيچی پولونيوس وارد ميشود: احمدی
... ( پولونيوس... حالا يادم اومد... اوه آره... پولونيوس: عابدی

  )د يخندم
شما چطور ميتوانيد بخنديد ، شما که زندگيتان را : احمدی
  )عابدی در نقش گدايی کور( باخته ايد
اگر آدم نتواند به ! حالا ديگر داريد خيلی جلو ميرويد : عابدی

به فلاکت ديگران ، ديگر زندگی چه  -حداقل -فلاکت بخندد



 -وی لجنت –اگر اين راه را از آنجا : معنايی دارد؟ گوش کنيد
  .بگيريد و برويد ميرسيد به دريا

  .بسوی دمشقو ميگم. زيبا و عميق اما خسته کننده: احمدی
  )يک سيگار روشن ميکند...( همينطوره... آره: عابدی
  ...می بينم بد جوری گرفتار شده ای: احمدی
  ...ای: عابدی
  ...شايد بتونی... گفتم جوونی: احمدی
  .نه، نميتونم: عابدی
  .تو هنوز خيلی جوونی! ه چرا؟آخ: احمدی
  .مونس غمهامه: عابدی
. تئاتر اوج شکوفايی هنرهاست. صحنه جايگاه مقدسيه: احمدی

  .معيار سنجش فرهنگهاست اما مونس هميشگی نيست
رهايی با . وليکن چاره امروز ، زور و پهلوانی نيست: عابدی

در اين ميدان، بر اين پيکان . تن پولاد و نيروی جوانی نيست
هستی سوز سامان ساز، پری از جان ببايد تا فرو نشيند از 

  ...پرواز
اين افتخار . پريشان از آنم که راه بازگشتم نمانده: احمدی

غرورزای غم افزا بجای آنکه بشوقم آرد اندوهگينم ميسازد، از 
  .آنچه ارزانيم ميدارد شادانم و از آنچه از من ميستاند نالان

. ری داری آنرا به از اين آشکار نمااگر با من سر براب: عابدی
که . خصلت تزلزل ناپذيری که بدان ميبالم چنان استوار است

هرگز به سستی نگرايد، چه در راه شرافت نشايد به کاری 
  .دشوار دست بزن و از نخستين گام سپس نگريستن

ای دريغ که هرچه کنم نيک ميدانم يا از اندوه جان : احمدی
با همه درخشانی کار . کشته شوم سپارم و يا بدست هراس

بر افتخاری که . بميدان رفتنم چنانست که به سياستگاه روم
  .ارزانيم داشته اند نفرين ميفرستم

  .مسلما اين ميدان صحنه نيست: عابدی



  ؟یباز فراموش کرد: احمدی
  .نه، راستش هراسو خيلی دوست دارم: عابدی
... ق اينم ببيناما من عاش. متن پر ارزشيه. حق داری : احمدی

آرام شروع برقص ميکند و کم کم ...( اين عصاره زندگی منه
اوج ميگيرد و آنقدر برقص ادامه ميدهد تا که خسته و کوفته به 

  )با سنگينی برميخيزد. زمين افتد
  .زنده باد: عابدی
اين نوع سالخوردگی رو قبلا ديده بودی؟ ... می بينی: احمدی

  !ست؟اين سالخوردگی دروغ بزرگی ني
  .اين زندگيست: عابدی
... اين جوانيست. اين حقيقت زندگيست ... اوه آره: احمدی

  ...اين
  ... اين راپسودی: عابدی
اما اين اون . هر اسمی دلت خواست روش بذار: احمدی

برام مهم نيست که ديگرون ... نيروييه که منو سرپا نگه ميداره
چه ... کسانهتشويق و توبيخ ديگرون برام ي... چی فکر ميکنن

اونچه برام مهمه وجود اين ... دست بزنن، چه سوت بکشن
... هر کجا اين شور باشه پيری را به اون راهی نيست... شوره

  ...  اين عشق است و هرگز نميرد آنکه دلش زنده  شد به عشق
  ...بازهم ميخوای من: عابدی
  ...ميدونی: احمدی
  !اين عشق.. .اين احساس... اين حال ... اين شور: عابدی
  .حماقت محض است: احمدی
  !نه حقيقت زندگيست: عابدی
  .واقعی نيست: احمدی
. واقعيت بدون حقيقت پوچ است و تباه. لزومی نداره: عابدی

  ...اما حقيقت
  ...بهمون ميخندن... ببين... نيگا کن: احمدی



پس حق . يعنی ميتونم گل لبخند رو رولبها شکوفا کنيم: عابدی
  .با ماست
  با ما؟: یاحمد
  ...با من و با شور تو. کاملا حق با ماست: عابدی
  .درک نميکنی: احمدی
  ...شايد: عابدی
  عاقل باش: احمدی
  !فرمان عشق و عقل نشنوند به يکجای: عابدی
  .اوه، نه: احمدی
بحريست بحر عشق که آنرا هيچ کناره . ديگه دير شده: عابدی
  ) شروع برقص ميکند... ( نيست
تو حقيقتا شواليه شجاعی ! سانچو!...نچوآه سا: احمدی
  )رقص عابدی همچنان ادامه دارد...( هستی

  .پرده می افتد                                                      
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